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Abstract 

The burhāni ṣiddīqīn, the proof of ṣiddīqīn, is one of the most important proofs of 

the existence of God. Various interpretations of this argument have been made from 

the time of Fārābī and Ibn Sīnā to the present day. Mullā Hādī Sabziwārī is one of 

the commentators of Ṣadrā's thought and sometimes among its critics who tries to 

open a new way in ilāhiyyāt bi`l ma`n al-akhaṣṣ, theology in its narrowest sense, by 

proposing four manners of expression for the proof. The purpose of this article is to 

re-read these manners of explanation to measure them. On the other hand, 

contemporary philosophers, such as Abdullāh Javādī Āmulī and Muḥammad Taqī 

Misbāh Yazdī, have also criticized these arguments while quoting them. In this 

article, we try to explain and analyze these critiques with a descriptive analytical 

method. As explained in the article, only in two explanations Sabziwārī has taken a 

step toward the proof on the basis of originality and simplicity of existence, and the 

step is also a case of objection. That is, both aforementioned bases are theoretical 

issues and need to be proven, and using such doubtful bases reduces the strength of 

the proof. 
Keywords: Burhāni Ṣiddīqīn, Sabziwārī, Originality of Existence, Simplicity, 
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 چکیده
تقریرهاای مختلفای از ایان     .در اثبات وجود خادا اسات  مهم برهان صدیقین یکی از براهین 
ی از کا ملاهاادی سابزواری ی   .رفته استسینا تا به امروز صورت گبرهان از زمان فارابی و ابن

چهاار  نهاادن  پایش باا  کوشد میاست که آن منتقدان بعضاً در زمره ی و یشارحان تفکر صدرا
هادل ایان    .هیات بالمعنی الاخص بگشایدتقریر از برهان صدیقین راه جدیدی در مباحث الا
اری تا چه حد مقارون  شده سبزود که راه پیمودهکنمقاله بازخوانی این تقریرات است تا روشن 

محمادتقی  جاوادی آملای و    عبادال مانناد   ،از طرفی فیلسوفان معاصار  .به توفیق بوده است
با اتکاا  کوشیم میاین مقاله در  .اندنیز کردهنقد  ، آن رانقل این براهین به هنگاممصباح یزدی 
یان اسات کاه    اپاهوهش   نتیجه کنیم.تبیین و تحلیل را این نقدها  ،توصیفیبه روش تحلیلی
الوجاود در راساتای صادیقین قادم     با اتکا به اصالت وجود و صرل در دو تقریرفقط سبزواری 

یعنی هر دو مبنا از مسائل نظاری و نیازمناد    .نهاده که آن دو تقریر هم خالی از اشکال نیست
 .کاهدیاز اتقان و استحکام برهان م پذیرو استفاده از مبانی نظری و تشکیک است اثبات
 

 .برهان صديقین، سبزوار ، اصالت وجود، بساطت، جواد  آملی، مصباح يزد  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

های انسان، مواجهه با خالِ و آفریدگار هستی است. تلاش بارای ارراات   یکی از دغدغه
وجود او سابقه دیرین در تشکرات فلسشی دارد، اما فلاسشه مسلمان در کمار براهیمای کاه   

اند )مانماد برهاان حرکات و حادوث( باه اباداع       لمان در اختیار داشتهاز طریعیون و متک
شا انس با آیاات الاهای   برهانی سو  پیدا کردند که به برهان یدیقین معروف شد. بی

در پیدایش این برهان نقش ایلی را داشته است، چراکه آیات قرآنی علاوه بار راه سایر   
راه دیگاری را در اداماه    (19)فصیلت:  ی از مخلو  به خالِ و تفمل در آیات آفاقی و انشس

شاود. یعمای   کمد که در آن خود خدا گواه بر وجود خودش تلقی میهمین آیه مطرح می
«. اولم یکک بربا انه علی کل شایء شاهید  »توان به درک او نائل شد؛ بدون واسطه می

متارین  ترین یورت و با کاین قریل آیات، فلاسشه را به این سمت سو  داد که به یقیمی
بار فارابی در قرن ساوم هجاری از طریاِ    واسطه به اررات وجود خدا بپردازند. نخستین 

الوجاود و موجاود واجاب    تقسیم موجود به دو قسم واجب و ممکن به ارراات واجاب  
پرداخت، اما برای این استدلال و برهان نام خایای نگذاشات و باه ناام یادیقین هام       

 .(29و  22: 8922)فارابی، تصریحی نکرد 
یاا از افعاال و مخلوقاات خادا، نایار       برهان یدیقین برهانی است که در آن هیچ

حرکت و حدوث، واسطه در اررات نیسات، بلکاه بعاد از نشای سشساطه و قراول ایمکاه        
واقعیت هست، از نار به وجود، بدون نیاز به واسطه دیگر، با تقسیمی عقلی کاه وجاود   

که وجود مد نار واجب باشد  . در یورتیرسیمیا واجب است یا ممکن، به مطلوب می
که ممکن باشد مستلزم واجب خواهد شد. چاون دور  مطلوب رابت است و در یورتی 

شاود. رفاع آن باه    و تسلسل باطل است. در برهان یدیقین به حقیقت وجود ناار مای  
تاوان عادم آن   شدنی نیست و نمیشود. چون وجود واجب بالذات رفعارراتش ممتهی می

 ر نار گرفت.را د
ای از کذب در آن نیست. چون خدا را فقط با این برهان ید  محض است و شائره

دهماد. حقیقات وجاود هماان     شماسمد و چیزی را جز او واساطه قارار نمای   خودش می
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وجه تکدرپذیر و تعددپذیر نیست و هیچ  حقیقت یرف و خالش وجود است و به هیچ
وجود ذاتاً ابای از عدم دارد و نیستی بار آن  قید و حدی ندارد و حقیقت یرف و مطلِ 

 ممتمع است.
سیما است که با استشهاد به همان آیاه  نخستین فیلسوفی که این برهان را مطرح کرد ابن

قرآن، این برهان را با نام یدیقین معرفی کرد. او در این مسیر پیارو فاارابی باود، هرچماد     
داناد و تقریار خاود از    یسته نام یدیقین نمیگذار حکمت متعالیه، برهان بوعلی را شابمیان

های مختلشای تقریار شاده    داند. برهان یدیقین به یورتاین برهان را شایسته این نام می
 .(130-113: 8902)آشتیانی، تقریر از آن را بیان کرده است  83که میرزا مهدی آشتیانی 

ه اسات و بادون   ترین شارحان حکمت متعالیبا وجود ایمکه سرزواری یکی از بزر 
شا، آرار وی در فهم حکمت متعالیه یدرایی سهم بسازایی داشاته، ولای روش او در    
حکمت متعالیه، شیوه و سرا شارح یرف نیست که فقط در مقام توجیه آراار یادرا و   

هاای یادرا در   دفاع از آن برآمده باشد، بلکه وی در بسیاری از آراار، برخای از دیادگاه   
ا خاش و معادشماسای را نقاد، و ناار     ت، الاهیات بالمعمی حوزه وجودشماسی، طریعیا

ا خاش و مسائله   کمد. این حکیم متفله، در حاوزه الاهیاات باالمعمی    خویش را بیان می
هاای بادیعی مطارح کماد.     تعالی ورود کرده و کوشیده است دیدگاهوجود و یشات حِ

داند. لاذا از ناار   می الوجود بالذاتکه خواهیم دید، حقیقت وجود را همان واجبچمان
گونه که وجاود اماری   تعالی است، همانوی، احکام وجود در حقیقت جاری در واجب

ظاهری است که از فرط ظهور، پمهان است، خداوند هم حقیقات ظااهری اسات کاه از     
 فرط ظهور در خشا و پمهانی است:

سرچشمه خشای او شدت ظهور او است. لذا ظاهری است که در ظهاور خاود   
بودن او اسات،  است. ظاهر او مانع و رادع بطون او نروده، بلکه دلیل باطن باطن
گیارد.  بودن او مانع ظهور نیست، که باطن از ظاهر سرچشامه مای  که باطنچمان

هر ظاهری در مورد غیرواجب، باا بااطن مغاایرت    »لذا امیر ملممان )ع( فرمود: 
عال هم ظاهر و هم باطن دارد و هر باطمی متشاوت از ظاهر است. اما خداوند مت

 .(8/1: 8900)آملی، « است؛ ظاهر در عین باطن و باطن در عین ظاهر



 239/  نیاز منظر متأخر نیقیاز برهان صد یسبزوار یملاهاد راتیو نقد تقر یبررس

الوجود طور که وجود در تصور و تصدیِ، بدیهی است، واجبرسد همانبه نار می
بالذات نیز از این دو وجه باید بدیهی انگاشته شود. اماا چاون ایاالت وجاود نیازمماد      

الوجود باراهین مختلشای اقاماه کارده و در     ر اررات واجباستدلال است، لذا سرزواری د
ترین برهان در ایان  آخر به ترعیت از ملایدرا به برهان یدیقین تمسا جسته که مورِ

گیاری کارده و ناار او را    زمیمه است. اما یکی از جاهایی که در مقابل نار یدرا جرهاه 
 ین است.نپذیرفته و به ابداع و نوآوری دست زده، همین برهان یدیق

شایان ذکر است که نوآوری سرزواری در برهان یدیقین یاا ساایر مساائل فلساشی،     
کوشاد در  شود، بلکاه وی مای  یرفاً در قیاس با حکمت متعالیه، نوآوری محسوب نمی

های فلسشی بعد از خود را تحت تفریر تاریم تشکرات فلسشی تحولی ایجاد کمد و اندیشه
 قرار دهد.

رات فلساشی سامتی اسالامی از اتقاان و اساتحکام خایای       برهان یادیقین در تشکا  
برخوردار بوده و اتقان خود را از وضوح و بداهت مقدمات و به حداقل رساندن معاانی  

روند. سرزواری در هایی به دست آورده است که در اررات وجود خدا به کار میو گزاره
توجه چمادانی نادارد،   وضوح و بداهت مقدمات مواجهه با برهان یدیقین ملایدرا، به 

هاای ارراات را باه حاداقل برسااند. لاذا       بمدد که واسطهکار می بلکه تمام هم  خود را به
کماد و تقریاری ناو از ایان     پذیرد، برخی را نقد مای را می برخی از ایول و مقدمات آن

 نهد.برهان پیش می
اند؛ برخای باه   متشکران متعددی بعد از سرزواری درباره تقریرات وی اظهارنار کرده
اناد، از جملاه   حمایت از تقریر او برخاسته و برخی باه نقاد باراهین او همات گماشاته     

محمدتقی آملی، میرزا مهدی آشتیانی، محمدحسین طراطراایی، عرادالله جاوادی آملای و     
 کمیم.هایشان را بررسی و ارزیابی میمحمدتقی مصراح یزدی که در این مقاله دیدگاه

 رگانه سبزواری از برهان صدیقینتبیین تقریرهای چها
شدن برهان یدیقین در فلسشه اسلامی تقریرهای مختلشی باا رویکردهاا   از ابتدای مطرح

و مرانی متشاوت از این برهان عرضه شده است. چهار تقریر از ایان تقریرهاا باه عماوان     
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یاورت  تقریرات ملاهادی سرزواری شهرت یافته است. تقریرهای وی در یا جاا باه   
یورت پراکمده در آرار وی ذکار شاده اسات. ایان تقریرهاا      رکز بیان نشده، بلکه به متم

 چمین است:

 تقریر اول

نهاد.  پیش مای « اسد و اخصر»سرزواری در تعلیقه اسشار، تقریری از برهان یدیقین با عموان 
رغام ایمکاه ارزش و اهمیات    در باور او، مقدمات ملایدرا در بیاان برهاان یادیقین، علای    

ی دارد، اما دانستمش در بدو امر ضروری نیست و باه سارب دقات و ظرافات باالایش،      والای
یابی به آن مقدمات مشکل خواهاد باود؛ گرچاه در مراحا  دیگاری چاون فیاضایت        دست
تعالی، کشک و فهم آنها لازم خواهد بود. بمابراین، از نگاه سرزواری، مقدمات یادرا بار   باری

ترین وجاه  هدف از این برهان، اررات وجود خدا به ساده دشواری برهان افزوده، در حالی که
رو سرزواری کوشیده است با حذف برخی مقدمات برهان، بر ساادگی آن  ممکن است. از این
تر پیش نهاد.  تر و در عین حال محکمگیری از یا مقدمه، تقریری کوتاهبیشزاید و فقط با بهره

 ورده است:لذا وی در تقریر خود از برهان یدیقین چمین آ
تقریری را محکم و مختصر گویمد که در آن ابتدا، ایالت وجود ارراات شاود و   
سپس گشته شود حقیقت وجود که عین واقعیت است، اماری اسات مطلاِ کاه     

یابد؛ زیرا این دو )وجود و عدم( نقیض یکادیگر هساتمد و   عدم در آن راه نمی
توان گشت حقیقات  یاستحاله اجتماع نقیضین امری بدیهی و مسلم است. پس م

الوجاود بالاذات اسات، و    وجود که غیری )عدم( در آن راه ندارد، همان واجب
)صیدرالدین  شاود  الوجاود بالاذات( ارراات مای    ترتیب مطلوب ما )واجاب بدین

 1.(80-82: 8918شیرازی )تعلیقات(، 

بیمیم، مرمای ایلی ملاهادی سرزواری ایالت وجاود اسات کاه در اماور     که میچمان
تعلیقاه بار   را به اررات رسانده است. تقریر حاضر را علاوه بار   با دلایل مختلک آن عامه
و »نیز آورده و برخی عرارات را در آنجا نیز تکرار کارده اسات:    اسرار الحکم، در اسشار
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این طریقه انیقه اسد  و اخصر و اشرف است، چراکاه باه بطالان دور و تسلسال نیاازی      
یر آن از یشات خلقی نیز نار نداریم، بلکاه از حقیقات   نیست و به امکان و حدوث و غ

رسد وی کوشیده است با . به نار می(81: 8918)سبزواری، « بریموجود پی به وجوبش می
های فلسشی، گیری از دور و تسلسل و سایر مشاهیم و گزارهکمترین واسطه و بدون بهره

 یشتر تقریر خود، آورده است:وجود خداوند را اررات کمد. در همان ارر، برای تریین ب
حقیقت وجود بر اساس ایالت وجود، تمها حقیقت متحقِ در جهاان خاارج و   
ممشف آرار خارجی است. وجود نقایض عادم اسات و هرگاز متصاک باه عادم        

شاود. لاذا ساشیدی باا     که هیچ امری با مقابل خاود جماع نمای   شود، چماننمی
که ذاتااً طاارد عادم باشاد     سیاهی، حلاوت با تلخی قابل جمع نیست. حقیقتی 

 .(01)همان: الوجود بالذات خواهد بود واجب

این تقریر، از نگاه خاود سارزواری و برخای از متافخرین، أوراِ، اشارف و اخصار        
شاود کاه او در ایان تقریار     خوانده شده است. با نار به تقریر اول سرزواری روشن مای 

 ای کاه هایچ  گوناه  از کرده است، بهراهی را پیموده که تقریرش را از تقریر پیشیمیان ممت
سایما و تقریرهاای ملایادرا از برهاان یادیقین، بار       یا از اشکالات وارد بر تقریر ابن

تقریر او وارد نیست و حتی در این تقریر به بطلان تسلسلی که در تقریر برهان یدیقین 
ری باا  های تقریار سارزوا  شود. یکی از تشاوتاز ممار سهروردی نیاز هست متوسل نمی

ای اسات کاه در کماار    گونه تقریر ملایدرا در این است که تقریر یدرا از این برهان به
ایالت وجود به وحدت وجود، تشکیا وجود و تقسیم وجاود باه راباط و مساتقل، و     

که سرزواری برای ساهولت و سارعت در تریاین و    واجب و ممکن نیاز است، در حالی 
 یرافت وجود توجه داشته است. تقریر این برهان یرفاً به ایالت و

 تقریر دوم

نهد؛ تقریری کاه باه   تقریری دیگر از برهان یدیقین پیش می شرح مماومهسرزواری در 
 شیوه خلک مطرح شده است:
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 شاتهالی یااحِ العااود الااوجااه                 ماااااذاتاااه لااذاتاااااه بااما ذات
 هالزمااد استااان قاااع اممکااو م                هو اا فااان واجرااود کاااوجاااذا ال

اگر وجود، واجب باشد مطلوب رابت است و اگار ممکان باشاد، مساتلزم واجاب      »
در تریین این استدلال آمده است که مماور از وجود، حقیقات وجاود اسات کاه     «. است

نیاز  دهد. در بیان معماای ممکان   ایالتش اررات شده و حقیقت هر چیزی را تشکیل می
آمده است که معمای امکان فقری برای آن در نار گرفته شده، و ممکن به معماای سالب   
ضرورت وجود و عدم نیست؛ زیرا رروت وجود برای خودش ضروری است. از طرفای  
ممکنِ به معمای تساوی وجود، نسرت به وجود و عدم نیز مد ناار نخواهاد باود؛ زیارا     

 .(172و  2/171: 8189)سبزواری، مساوی باشد تواند با نقیضش نسرت شیء با خودش نمی
نکته مهم دیگر در این تقریر، استشاده از شیوه خلک در بیان برهان است، آنجایی کاه  

گوید اگر حقیقت وجود، ممکن باشد مستلزم واجاب اسات؛ زیارا ایان اساتلزام باه       می
ب آید، بدین یورت که اگار حقیقات یادشاده واجا    واسطه ابطال تسلسل به دست نمی

تواند به چیزی تعلِ داشته باشد. زیرا حقیقت دیگاری غیار از   نروده و ممکن باشد، نمی
تواند متعلِ باشاد و ایان خلاک    ن ه متعلِ فر  شده نمیخودش موجود نیست. لذا آ

 .)همان(است 
کمد و سرزواری در شرح دعای یراح نیز همین تقریر را با تشصیل بیشتری مطرح می

یقی واجب باشد کاه مطلاوب رابات اسات؛ اگار واجاب نراشاد        گوید اگر وجود حقمی
نرودن حقیقات وجاود،   مستلزم آن خواهد بود. نکته مهم در ایمجا این است که از واجب

آید تا نیاز باشد که به دور و تسلسل برای اررات نیااز ممکان باه    بودنش لازم نمیممکن
تاوجهی اسات؛ رانیااً    یواجب تمسا کمیم. چون اولاً حکم به وجوب نکردن ناشی از ب

وقتی حقیقت وجود به یورت یرف و مرسل لحاظ شاود فار  دومای در آن محاال     
خواهد بود. لذا امکان و تعلِ به غیر در وجود مرسال، وجهای نخواهاد داشات. یعمای      

 .(20-22: 8912)سبزواری، گیرد حقیقت مرسل وجود آن را هم در بر می
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ممطقی برایش ترتیب دهیم و مقدماتی چماد   توانیم یورتیبا تفمل در تقریر فو  می
 برای آن در نار بگیریم:

 الک. وجود امری )حقیقتی( است که ایالت دارد.
 ب. وجود امری است که از وحدت برخوردار است.

 ج. آن ه ملاک نیاز معلول به علت است امکان فقری است.
یا ممکن اسات و  نیاز از غیر، د. وجود از دو حال خارج نیست؛ یا واجب است و بی

 نیازممد به غیر.
برگزیدن شیوه خلک در بیان این تقریر، به دلیل آن بوده که از طرفی در ایان شایوه،   
نیازی به ابطال دور و تسلسل نروده و از طرف دیگر در روش خلک، باه مرتراه امکاانی    

بودن وجود نیسات؛ از  وجود متوسل نخواهیم شد و بدین جهت نیازی به اررات مشکا
اند؛ زیرا در این روش، حقیقت وجود رو طریقه خلک را برتر از شیوه مستقیم دانستهاین

شاود، در حاالی کاه در طریقاه مساتقیم،      که خیر محض و ممرع شرافت است لحاظ مای 
مرتره امکانی وجود که از وجدان و فقدان ترکیب شده و در برتری باه حقیقات وجاود    

. یعمی اگر وجود یرف (172و  2/171: 8189ی، )سبزواررسد در نار گرفته خواهد شد نمی
الوجود است که همان مطلوب است، یاا مساتلزم آن اسات؛ اگار     را لحاظ کمیم یا واجب

بودنش ممتشی است؛ اگر امکاان باه   واجب نراشد ممکن خواهد بود، و قطعاً فر  ممتمع
یرد )یرف پذدومی و تکرار نمی ،معمای تعلِ به غیر یا امکان فقری باشد، وجود یرف

الشیء لایتدمی و لایتکرر(. بمابراین، چیزی غیر از وجود و خاارج از آن تحقاِ نادارد و    
گاردد. پاس باا    قابل فر  نیست. لذا امکان، به هر معما که باشد، به همان وجوب برمی

 شود.اررات عدم تحقِ امکان، وجود واجب اررات می

 تقریر سوم

تقریار دیگاری از برهاان یادیقین پایش      « قامتاست»سرزواری با معرفی دلیلی با عموان 
نهد. وجه تسمیه این برهان این است که در این شیوه، برخلاف دلیل خلک، با تکیاه  می

شود. بر این الوجود اررات میبر بطلان دور و تسلسل و با نار به ممکمات، وجود واجب
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واجاب   اساس، سرزواری معتقد است اگر حقیقت وجودی که ایالتش رابت شده اسات 
شاود؛ زیارا در   شود و اگر ممکن باشد لزوماً به واجب خاتم مای  باشد، مطلوب رابت می

انجامد. این بیان از برهان آنگاه یورت درست باه  یورت به دور یا تسلسل میغیر این 
 ای از وجود باشد.خود خواهد گرفت که مماور از وجود در آن، مرتره

بریم که وجاود آنهاا   کمیم و پی میات نار میدر دلیل استقامت، ابتدا به وجود ممکم
اند. با پذیرش وجودی قیوم و محایط و پایماده   وابسته به غیر است. پس نیازممد به مقوم
ای از علل و معالیل شود و با ادعای وجود سلسلهبرای ممکمات، وجود واجب اررات می

دانیم، روشن گری میبرای ممکمات که هر دسته از آنان را معلول و زیرمجموعه دسته دی
العللی خاتم شاود کاه علتای     شود که اگر پذیرفته شود سلسله علل و معالیل به علتمی

الوجود است و اگر این ختم سلسله پذیرفتاه نشاود تسلسال لازم    ندارد، او همان واجب
آید که باطل است. الرته باید گشت مماور از تسلسل باطال در ایمجاا هماان تسلسال     می

 از نوع تعاقری آن. ترتری است نه
تواناد  بیان مطلب ایمکه، عالم طریعت عالم جسم و جسامانیت اسات و جسام نمای    

فاعل چیزی بوده و معطی وجود باشد. از طرفی موجودی که بخواهد چیازی را از کاتم   
عدم به یشحه وجود بیاورد، باید مجارد در فاعلیات باشاد و آن اه در فاعلیات مجارد       

تواناد در فاعلیات از ذاتاش    یز مجرد باشد. زیرا شیء نمیخواهد بود که در ذات خود ن
کاه رتراه ذات از رتراه فاعلیات باالاتر خواهاد باود. لاذا جسام          اشرف باشد، در حالی 

تواند معطی وجود باشد و معطی وجاود بایاد در زماره مجاردات باشاد. در چماین       نمی
الرقاا  ائام فرضی باید گشت چون فاعل و مشیض ممکمات، مجرد است، پاس آن مجارد، د  

 خواهد بود. زیرا زوال امر مجرد، محال است.
توان نتیجاه گرفات کاه باا مجردباودن فاعال عاالم        گشته میبا تکیه بر مقدمات پیش

طریعت، بقای آن نیز رابت شده و در یورتی که برای آن امر مجرد، علتای فار  شاود    
بار موجاود و    ای مترتاب باید آن نیز مجرد باشد و اگر سلسله مجردات فاعال، سلساله  

آید و ادله ابطال تسلسل بر آن جاری خواهد شاد.  نهایت باشد تسلسل ترتری لازم میبی
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هااا قائاال شااویم کااه او همااان لااذا لازم اساات بااه نقطااه ختماای پااس از طاای سلسااله
الوجودی است که وجودش از خود و بذاته است، یا ایمکه در مرتره اول خاواهیم  واجب

جاود خواهاد داشات کاه معطای وجاود آنهاا و        گشت مجاردی محایط بار ممکماات و    
 .(22-21: 8918)اردبیلی، الوجود خواهد بود واجب

شاود کاه ایان تقریار سارزواری باا       از آن ه در بیان تقریر سوم گشته شد فهمیده مای 
سیما مشابهتی دارد و اگر تریاین نصایرالدین طوسای از    تقریرهای دیگری چون تقریر ابن

بر ابطال دور و تسلسل مرتمی خواهد بود؛ ضمن ایمکه از نگااه  سیما را بپذیریم برهان ابن
تار اسات و باه ابطاال دور و     سیما به تقریر دوم سارزواری نزدیاا  نگارندگان، تقریر ابن

طلراد. از طرفای باا تقریار     ای مستقل مای تسلسل نیازی ندارد که این مطلب، خود مقاله
ایالت وجاود و تقسایم وجاود باه      ملایدرا نیز مشابهتی دارد و آن ایمکه در هر دو از

واجب و ممکن بهره برده شده، اما این تقریر سرزواری، حقیقت وجود را در ناار دارد،  
ناار داشاته و آن را مقسام قارار     « وجاود »یدرایی باه مشهاوم   در حالی که فلسشه پیش

در تقریر سرزواری، امکان فقری است نه امکاان  « امکان»دهد؛ و دیگر آنکه مماور از می
ماهوی که مد نار فیلسوفان پیشین بوده است. امتیاز تقریر سرزواری از تقریر یدرا نیاز  

را مرماای تقریار    در این نکته است که سرزواری فقط به ایالت وجود توجه کارده و آن 
خویش از برهان قرار داده و از ایولی چون وحادت، تشاکیا و بسااطت وجاود کاه      

 شاده نکرده است.مرانی تقریر یدرای شیرازی است، است
به طور کلی، سرزواری در بیان این تقریر از چمد ایل استشاده کارده اسات؛ ایاالت    
وجااود، امکااان فقااری و بطاالان دور و تسلساال؛ و بااه ساارب وجااود ایاان مرااانی و    

های متکدر در بیان تقریر حاضر، سرزواری تقریر اول را بر تقریار دوم و ساوم   فر پیش
، و دلایلای در  (2/172: 8189)سیبزواری،  « ِ و اشرف و اخصار والاول اور»دهد: ترجیح می

 توجیه اورِ، اشرف و اخصربودن تقریر اول آورده شده که چمین است:
اورِ است چون نیاز به ابطال دور و تسلسل نیست و چون ممکن است در ادله 
بطلان دور و تسلسل خدشه کممد، اگر بدون تکیه بار آن مطلاوب ارراات شاود     

تر است و اشارف؛ زیارا باا مطالعاه در یارف وجاود و ناه        ل محکممسلماً دلی
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توان رسید؛ و اخصر است، چون نیاز به ارائاه ادلاه   ای از آن به مطلوب میمرتره
شود ... و اگر بما باشد ابطال دور و تسلسل نروده و بدون آن مطلوب حایل می

 .تر استولانیبرهان یانع متوقک بر ارائه آن ادله باشد مسلماً طریِ اررات ط
تاوان اضاافه کارد کاه ایشاان      در تریین اخصربودن تقریر سرزواری این را نیز مای 

طور که خودش متذکر علاوه بر ایمکه از ابطال دور و تسلسل استشاده نکرده، همان
 شود، مقدماتی از قریل وحدت، تشکیا، بساطت وجود و امکان ماهوی را باه می

توان گشت کاه مختصارترین   جد میمه طراطرایی بهکار نررده است. لذا به قول علا
تعالی برهان یدیقین سرزواری اسات کاه ایان را    شده در اررات واجببرهان ارائه

 .(1: 8932)کوچنانی، توان نوعی ابداع و نوآوری به شمار آورد می

 تقریر چهارم

جاب  گوید حقیقت اییل وجاود، یاا وا  سرزواری در تقریر چهارم از برهان یدیقین می
است یا ممکن است به امکان فقری که آن نیز متعلِ است به واجب، و مستلزم او است. 
این تقریر سرزواری شراهت فراوانی با تقریر سوم او دارد، باا ایان تشااوت کاه در ایان      
تقریر به ابطال دور و تسلسل متوسل نخواهد شاد و باه عراارتی حقیقات وجاود را یاا       

باودن وجاود حقیقای    اگر شِ اول، کاه هماان واجاب    داند.واجب یا مستلزم واجب می
شود و آن این است که وجود، ممکمی فقیار و وابساته   است، رد شود، شِ دوم رابت می

شود که ربط محض و متقوم به واجب است و وجاودی ورای وجاود واجاب    فر  می
ای، از قریال ابطاال دور و تسلسال، وجاود واجاب      نخواهد داشت. لذا بدون هیچ مئونه

 .)همان(تقلی که ممکن، عین ربط و وابستگی به آن است اررات خواهد شد مس

 نقد تقریر اول

تاوان یافات کاه باه تقریرهاای او از      در میان اندیشممدان پس از سرزواری افرادی را می
اند. در ادامه، این انتقادات را بیاان، و ساپس بررسای    برهان یدیقین انتقاداتی وارد کرده

 کمیم.می
 



 219/  نیاز منظر متأخر نیقیاز برهان صد یسبزوار یملاهاد راتیو نقد تقر یبررس

قدهایی که بر تقریر اول سرزواری وارد شده بح  درباره یرافت وجاودی  یکی از ن
است که او مطرح کرده است. زیرا سرزواری به روشمی و با دقت تصریح نکارده اسات   

چیست. برخی معتقدناد یارافت حقیقات وجاود باه      « حقیقت مرسله»که مماورش از 
ای از رد؛ زیارا هار مرتراه   ، ممافاتی باا کدارت مراتاب نادا    «نرودنش با عدمآمیخته»معمای 

وجود، هرچمد در غایت ضعک نیز باشد، در متن واقع، غیر از وجود نیست و این ذهان  
کمد. لذا انتازاع عادم، باه معماای     رود و آن را انتزاع میانسان است که به سمت عدم می

تحقِ عدم در حا   وجود موجودات عیمی و نیز به معمای اختلاطشان با عادم نخواهاد   
 (.891: 8900بدخشان، )بود 

توان دو گونه یارافت بارای وجاود در ناار گرفات؛ یارافتی کاه در        رو میاز این
ای از آن، وجود دارد؛ و یرافتی که حقیقت وجود دارای مراتب تشکیکی برای هر مرتره

بودن مطلِ و محادودنرودن باه   ترین مرتره آن وجود دارد و به معمای نامتماهیبرای عالی
ای که ذهن نیز قادر به انتزاع مشاهیم عدمی و مااهوی از آن  است، به گونهحدود ماهوی 

نخواهد بود. این نوع از یرافت، به وجود واجب اختصاص دارد و تقریر سارزواری باه   
توان مدعی شد که تقریار  پرداخت. لذا میجای مشرو  قراردادنش باید به اررات آن می

تاوان تقریار   . بار ایان اسااس مای    )همیان( ت اول وی تقریری تام از برهان یدیقین نیس
 سرزواری را نوعی مصادره به مطلوب دانست.

های مشهاومی  های حقیقی درباره حقیقت وجود متشاوت با بح علاوه بر این، بح 
و وحدت و یرافتش، اماوری  « وجود»درباره وجود است و در مراح  مشهومی، مشهوم 
هاای حقیقای از   د نادارد. اماا در بحا    بدیهی برای حکما است و در آن اختلافی وجو

کمد و حقیقت وجاود  حقیقت وجود، لحاظ حقیقت وجود من حی  هو هو کشایت نمی
گیرد. زیرا حقیقت وجود من حیا   بر اساس مرانی گوناگون، معانی مختلشی به خود می

هو هو، بما بر تراین، عین کدرت محض است؛ بما بار تشاکیا، عاین کدارت آمیختاه باا       
وحدت همراه با کدرت است؛ و بر اساس وحادت شخصای، عاین وحادت     وحدت، و 

خواندن حقیقت وجود، نیازممد نشی کدرت تراایمی و  محض است. لذا برای اررات واجب



 نامه امامیه، سال ششم، شماره یازدهم/ پژوهش 101

تاوان تقریار   نیز کدرت تشکیکی حقیقت وجاود خاواهیم باود، و بار ایان اسااس نمای       
 .)همان(سرزواری را تقریری تام نامید 
ای که اییل اسات و  مراد از حقیقت مرسله»ن پرسش که مصراح یزدی نیز با طرح ای
به دنرال واردکردن اشاکالی باه تقریار سارزواری اسات؛      « غیر آن اییل نیست، چیست 

تعالی اختصااص دارد، ایان   بدین نحو که اگر مراد این است که وجود حقیقی به واجب
در مرحا    شاده قول یوفیه است که اشاکالاتی دارد، از جملاه ایمکاه باا کدارت رابات      

تشکیا ممافات دارد و نیز مصادره به مطلوب است؛ و اگر ماراد سارزواری از حقیقات    
مرسله معمایی باشد که وجودهای امکانی را نیز شامل شود کاه ممااقض هار یاا از آن     
وجودها، عدم خاص است، نه عدم مطلِ و از تماقض عادم باا وجاود، تحقاِ حقیقات      

ه از محادودیت آن حکایات کماد( ارراات     واجب غیرمتصک به هیچ مشهاوم عادمی )کا   
اساد   »نامیاد، اماا عماوان    « اخصر الرراهین»توان تقریر سرزواری را شود. بمابراین، مینمی

توان بر آن نهاد. زیرا سیر از معلول به علت است. لذا این تقریار، تقریار   را نمی« الرراهین
 .(188 :8171)مصباح یزدی، تام و کاملی نیست و نیازممد تتمیم است 

برخی دیگر نیز معتقدند سرزواری در حاالی حقیقات وجاود را مسااوی باا ارساال،       
یارف  »یرافت و وحدت در نار گرفته و حکم به وجوب ذاتای آن کارده کاه قاعاده     

هم در باب ماهیات جاری است و هم دربااره وجاود، اعام از    « الشیء لایتدمی و لایتکرر
یرف، ویک ماهیتی از ماهیات باشاد، باه    ایمکه وجود واجب باشد یا ممکن. آنگاه که

شاود و  معمای همان ماهیت مطلقه است؛ یعمی ماهیتی که هیچ قیدی در آن لحااظ نمای  
مجرد از همه عوار  مشخصه است، امر واحدی خواهد بود. وحدت نوعی در انواع و 
وحدت جمسی در اجماس، از این دست وحدت خواهد باود. بادیهی اسات کاه چماین      

فت مشهومی است و ربطی به یرافت حقیقت وجود ندارد؛ اما اگر یرف، یرافتی، یرا
ویک وجود باشد، یا ویک ممکمات است یا ویاک واجاب. در جاایی کاه یارف،      
ویک ممکمات باشد، یرافت وجود به معمای نار به وجود عیمی موجود است، بادون  

عیمای،  در نار گرفتن خصوییات، حدود و نقایش آن؛ و بر ایان اسااس، هار موجاود     
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اش یاد  است. در یورتی کاه یارف   یرف بوده و حکم به عدم تعدد و تکدر درباره
را ویشی برای وجود واجب بدانیم، مقصود از یارافت وجاود ایان اسات کاه انتازاع       
مشهومی ماهوی یا عدمی از وجود ممکن نخواهد بود؛ و ایان معماا از یارافت وجاود،     

و  1/22: 8901)شیروانی، طلِ او خواهد بود ملازم با بساطت حقیقت وجود و عدم تماهی م

29). 
شاده، در حاالی   « اسد و اخصر»نقد دیگر ایمکه برخی معتقدند در تقریر فو  ادعای 

تاوان ایان   اش اررات ایالت وجود و اعتراریت ماهیت است. پس نمیکه کمترین مقدمه
راهین برهاانی  بخاوانیم. زیارا اخصارالر   « اخصار »دانست، حتی اگر آن را « اسد»تقریر را 

است که در آن کمترین مقدمات به کار رفتاه باشاد ولای ممکان اسات خاودِ مقادمات        
نیازممد اررات باشد و ایالت وجود که نتیجه این مقدمات است خود نیاز به ارراات دارد  

 .(12: 8911)محمدی شیلی، 
د جوادی آملی در این باره معتقد است اگر هستی ایالت دارد و ماهیت تاابع و نماو  

هستی است و ایل هستی، مرسل و یرف و مطلِ است، پس بالذات طارد عدم اسات  
اش ضرورت ازلی و وجوب ذاتی حقیقت هساتی اسات. باه ناار وی، معماای      و نتیجه

ضرورت ازلی و وجوب ذاتی و معمای یرف و مطلِ و مانمد ایمها باید به عموان مراادی  
ود و عدم و امتماع جمع نقیضاین باه   تصوریه در این تقریر بیان شده باشد و تماقض وج
گویاد برهاان ملایادرا اساد الرراهین     عموان مرادی تصدیقیه مماور خواهد شد. وی مای 

است، اما اخصرالرراهین نیست، اما تقریر سرزواری نسرت به تقریار ملایادرا هام اساد      
است و هم اخصر. زیرا مسئله تشکیا وجود و اررات بساطت وجود، به عماوان مراادی   

دیقیه اخذ نشده و فقط نیازممد اررات یا مسئله است و آن نیز مسئله ایالت وجاود  تص
 .(800و  8/802: 8921)جوادی آملی، است 

توان نتیجه گرفت که ایالت وجود کاه مرماای ایان    شده میبا اتکا به نقدهای مطرح
ته برهان است، اولاً خود نیازممد برهان است و اگر کسی به ایاالت وجاود بااور نداشا    

تواند این برهان را هم نپذیرد؛ رانیاً این برهاان نیازمماد تصاورات و تصادیقات     باشد می
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متعددی است، از جمله ایالت و یرافت و ضرورت ازلی وجود. بماابراین، باه کااهش    
 ها هم ممجر نشده است.واسطه

باودن  الرته درباره اشکالی که مصراح یزدی وارد کرده است باید گشت حقیقت مرسل
ود، ممافاتی با کدرت تشکیکی آن ندارد و به ناار وحادت وجاود عرفاا هام ممتهای       وج
شود، هرچمد اگر به وحدت شخصی وجود هم ممتهی شاود باا تشکارات یادرایی     نمی

ناار از مراتاب   تعارضی نخواهد داشت، با این توضیح که حقیقت مرسل وجود، با قطع 
سات، هرچماد در نگااه باه     وجود است؛ یعمی ایل در حقیقت یگانه وجاود، وجاوب ا  

مراتب تشکیکی بعضی مراتب آن ممکن و برخی واجب خواهد بود. وحدت تشاکیکی  
وجود ممافاتی با کدرت تشکیکی آن ندارد. سرزواری بر وحدت آن ناار دارد و کدارتش   

 کمد.را اعترار نمی

 نقد تقریر دوم

 توان گشت:نی میتر این برهان با اتکا به بیان میرزا مهدی آشتیابرای تریین دقیِ
حقیقت وجود، در مقابل مشهوم وجود، که تحقِ و ایالت آن به ارراات رسایده   
است، با نار به ذاتش و من حی  هی هی، بدون در نار گرفتن نازول و تطاور   

اش با عدم و ماهیت به خاطر معلولیت و تمزلای  آن به واسطه شئون و آمیختگی
تواند وجود موجود نراشد، زیرا ؛ نمیکمد، یا موجود است و یا نیستکه پیدا می

کمد. بماابراین،  رابت شده است که به واسطه وجود، هر موجودی تحقِ پیدا می
: 8902)آشیتیانی،   2چگونه ممکن است که خود حقیقت وجاود، موجاود نراشاد   

132) . 

 گوید:  در ادامه می
 الوجاود نیسات. در یاورت   الوجود است یا واجاب اگر موجود باشد، یا واجب
شاود؛ و در یاورت دوم   الوجاود اسات ارراات مای    نخست، مطلوب که واجب

امکان آن به معمای فقر و ربط به غیر خواهد بود. چمین امری در حقیقت وجود 
قابل فر  نیست. چون حقیقت وجود تمها امر متحقِ است و معماا نادارد کاه    
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. لاذا  خود وجود، تعلِ به خود داشته باشد. غیر از وجود عدم اسات و ماهیات  
فر  دومی برای وجود، که از سمم وجود باشد، محاال اسات. لاذا امکاان باه      

 .)همان(معمای تعلِ به همان واجب باز خواهد گشت 

این برهان سرزواری از نگاه ممتقدان در امان مانده و کمتار در معار  اشاکال واقاع     
نیسات ایان   توجهی مستشکلین به معمای فاقد اشکال بودن این برهاان  شده است، اما بی

برهان بر دو مرمای تصوری استوار است؛ یکای حقیقات یارف باودن وجاود و ایمکاه       
دارد؛ و دوم آنکه در این حقیقت، امکان باه  شود و تکرار برنمیحقیقت وجود دو تا نمی

معمای تعلِ به غیر متصور نیست. ضمن ایمکه تصور و تصدیِ این دو بدیهی نیسات و  
ممی در این برهان ایالت وجود هم به رسمیت شاماخته  نیازممد مرادی است، به طور ض

کاه قارلاً گشتایم    شده است. لذا در ایمجا از امکان ماهوی سخن به میاان نیاماده و چماان   
 ایالت وجود نیازممد برهان است. پس مرادی این برهان بدیهی نخواهد بود.

 نقد تقریر سوم

اند اساتماد باه قاعاده عقلای     هبر تقریر سوم سرزواری هم نقدی وارد شده و محققان گشت
رساد.  بطلان دور و تسلسل بر مرمای امکان فقری، چمدان ضروری و مماسب به نار نمی

زیرا این قاعده بر مرمای امکان ماهوی موجودات لازم است نه بر مرماای امکاان فقاری.    
تاب  تاوان دارای مرا بمابراین، با در نار گرفتن امکان به معمای فقر، حقیقت وجود را می

تشکیکی دانست که مراتب پایین آن، ذاتاً عین فقر و وابستگی به ماورای خاود اسات و   
الاطلا  باشاد  ای مستقل و غمی علیاین مستلزم آن است که حقیقت وجود دارای مرتره

یورت وجاودی کاه عاین فقار     که همان وجود واجب بالذات است. چون در غیر این 
. (892: 8900)بدخشیان،  شود که محال است ستقل مینیاز، و وجود رابط، ماست غمی و بی

در هر حال، تقریر سوم از برهان، نکته بدیعی ندارد که دیگران به آن اشاره نکرده باشمد. 
توان آن را از ابتکارات فلسشی سرزواری دانست. حتی آن را در زماره  بمابراین، حتی نمی

 .رسدبرهان یدیقین دانستن هم چمدان موجه به نار نمی
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دانمد. زیرا معتقدناد وی  یا از تقریرات سرزواری را خالی از اشکال نمی برخی هیچ
آورده،  شرح مماوماه یا در تقریری که به شیوه خلک در  تعلیقه اسشاردر تقریری که در 

بما بر ایالت وجود، حقیقت وجود را مسااوی باا ارساال، یارافت و وحادت در ناار       
الشایء   یارف »کاه قاعاده    ه اسات. در یاورتی  اش حکم کردگرفته و به وجوب ذاتی

هم درباره ماهیات جاری است و هام دربااره وجاود؛ اعام از ایمکاه      « لایتدمی و لایتکرر
وجود، واجب باشد یا ممکن. وقتی یرف، ویک ماهیتی از ماهیات باشاد، مقصاود از   
 آن، همان ماهیت مطلقه است. یعمی هر مااهیتی کاه هایچ قیادی باا آن در ناار گرفتاه       

شود و از همه عوار  مشخصه جدا شده باشاد، امار واحادی خواهاد باود. ایان       نمی
وحدت، در انواع، همان وحدت نوعی و در اجماس، وحدت جمسی است. مانماد انساان   

 ها و در همه حیوانات، واحد و یگانه است.یرف و حیوان یرف که در تمام انسان
بطی باه یارافت حقیقات    مسلم است که چمین یرافتی، یرافت مشهومی است و ر

وجود ندارد. اما اگر یرف، ویک وجود باشد یا ویک ممکمات است یا ویک وجود 
واجب. اگر ویک ممکمات باشد، مقصود از یرافت وجود، آن است که فقط به وجاود  
عیمی آن موجود نار شود، بدون آنکه خصوییات، حدود و نقایصش لحااظ شاود. هار    

و حکم باه عادم تعادد و تکدار دربااره آن یااد         وجود عیمی به این معما یرف است
است؛ و اگر یرف را ویک وجود واجب بدانیم مقصود از یرافت وجاود ایان اسات    

توان از آن مشهوم ماهوی یا عدمی انتزاع کرد. این معما ای است که نمیکه وجود به گونه
 از یرافت در واقع با بساطت حقیقت وجود و عدم تماهی مطلقش ملازم است.

 نتیجه
شده از برهان یدیقین به نام ملاهادی سارزواری شاهرت یافتاه    با ایمکه چهار تقریر بیان

اما به جز تقریر نخست که بر ناریه ایالت وجود متکی است، ماابقی تقریرهاا، تکارار    
سیما با یاراحت  سیما، است. شاید تمها وجهی که در ابنتقریرات گذشتگان، از جمله ابن

، نشاندن امکان فقری به جاای امکاان مااهوی اسات، و ایمکاه در      شودکمتری دیده می
تقسیم وجود به واجب و ممکن، معیار را مشهوم یا مصدا  و حقیقت وجود قرار دهایم،  
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بودن، نیازمماد ابطاال دور و تسلسال    یا ایمکه آیا اررات طرف دیگر، یعمی مستلزم واجب
هاای ملایادرا   که مرهاون اندیشاه  هایی هستمد هست یا خیر. ایمها همه مشاهیم و گزاره

گرفات و  است نه سرزواری. یعمی اگر هر کس دیگری در موقعیت سارزواری قارار مای   
توانست ایان تقریارات را از بیاان    بود میمسرو  به برخی ابتکارات فلسشی ملایدرا می

ان علاوه، وقتی این برهان بر ابطال دور و تسلسل مرتمی باشد همسیما استمراط کمد؛ بهابن
برهان وجوب و امکان خواهد بود، و مرز میان این دو برهاان فارو خواهاد ریخات. در     
نتیجه تقریرات ملاهادی فاقد هر گوناه ناوآوری اسات و فقاط تقریار نخسات وی بار        
ایالت وجود مرتمی است که با فروریختن ایالت وجود، این برهان نیاز اعتراارش را از   

ده شد، اشکالات ایلی فیلساوفان معایار هام    که در متن هم دیدست خواهد داد. چمان
ناظر به این بود که تلاشی که سرزواری برای ایلاح تقریار ملایادرا کارده مقارون باه      

ای که برای تقریرات خود فراهم کارده، از قریال ایاالت    توفیِ نروده است. چون مرادی
 وجود، تشکیا و بساطت وجود، بدیهی نروده و محتاج تصاورات و تصادیقات دیگار   

گیری از دور و تسلسل واسطه را بیشتر، و برهان یدیقین را از مسیر که بهرهاست، چمان
 کمد.اش خارج میایلی

 
 

 

 هانوشتپی
 

نْ یقال بعد رروت ایالة الوجود: ان حقیقة الوجود التی هی عین الاعیان و حا  فالاسد الاخصر أ. »1
الواقع حقیقة مرسلة یمتمع علیها العدم إذ کل مقابل غیر قابل لمقابل والحقیقة المرسلة التی یمتمعُ علیها 

 «.العدم واجرة الوجود بالذات فحقیقة الوجود الکذائیة واجرة الوجود بالذات و هو المطلوب
التی قد ررت تحققها و أیالتها فی التحقِ، إما أن تکون مان   –فی قرال المشهوم  –الوجود إن حقیقة » .2

مع قطع المار عن نزولها، و تطورها بشالونها، و تشممهاا بشمونهاا، و     –حی  نشسها، من حی  هی هی 
تکون موجودة، إذ قد ررت موجودة، أولا، لایمکن أن لا –شوبها بالعدم والمهیة  جل المعلولیة والتمزل 

 «.أن بها یمال کل ذی حقیقة بحقیقته، و یصیر کل شیء موجودا بها فکیک یمکن أن لاتکون موجودة 
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